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 اشکال مرحوم حائری بر مرحوم نائینی:

 مرحوم حائری درباره قسم دوّم )حرمت مقدمه در صورت قصد بر حرام( 

 اشکالی را متوجه مرحوم نائینی می کند:

بحرمة مقدمة الحرام بقصد التوصل إلیه لیس قولا بحرمةة مقدمةة الحةرام  ن     الالتزام أولا ان و لیعلم»

ی فعد بعض ا ساطین حرمة مقدمات الحرام بقصد التوصل إلى ذيهةا مةن   هذا من جزئیات مسألة التجر

باب مقدمة الحرام و اقتضاء النهی المتعلق بذيها لها مما لم يعرف له وجه  ن الجهة المقبحة الموجةوة   

فی إتیان المقدمة بقصد التوصل إلى الحرام لیست منوطة بوجوة محرم واقعی يکون هةذ  المةأتی بهةا    

ء و أتى بمقدماته بقصد التوصل ل مقدمة له بل هی بعینها موجوة  فیما لو اعتقد حرمة شیبقصد التوص

ء لمحرم و أتةى بةه بقصةد التوصةل     ء محرما فی الواقع أو اعتقد مقدمیة شیإلیه و لم يکن ذلك الشی

 1.«إلى ما اعتقد ترتبه علیه

 توضیح:

، این   «کلّف قصد توصل بةه حةرام را ةارة  حرمت مقدمه حرام ةر جايی که م»اگر کسی قائل شود به   .1

 قول به حرمت مقدمه نیست.

 چراکه در ای  صورت حرمت مقدمه از باب تجری است.  .2

پس اینکه برخی از بزرگان چنی  گفته اند )و گفته اند نهی متعلق به ذی المقدمه اقتضا می کند نهنی از    .3

 مقدمه را( حرف کاملی نیست.

اگر کار قبیحی است، قنب  نن مننوب بنه تحقنق حنرام )ذی      « ه حراممقدمه با قصد توصل ب»چراکه:   .4

المقدمه( نیست )حرامی که مکلّف، مقدمه را برای رسیدن به نن انجام می دهد.( بلکه حتی اگر مکلّف 

به غلط تصور می کند چیزی حرام است و برای رسیدن به نن مقدمه ای را انجام منی دهند، در این     

ی  است، چنانکه اگر مکلّف به غلط تصور می کند کاری مقدمنه حنرام   قب« انجام مقدمه»صورت هم 

 است و برای رسیدن به نن حرام، ای  مقدمه را انجام می دهد، باز هم کارش قبی  است.
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 کلام ةيگری از مرحوم حائری:

 مرحوم حائری درباره مقدمه حرام قائل به تفصیل شده اند:

ما ان يکون العنوان بما هو مبغوضا من ةون تقییةد  بالاتتیةار   احده :المحرمة على ضربین العناوين ان»

و عدمه، من حیث المبغوضیة، و ان کان له ةتل فی استحقاق العقاب، اذ لا عقاب الاعلى الفعل الصةاةر  

عن اتتیار الفاعل، و الثانی ان يکون الفعل الصاةر عن اراة  و اتتیار مبغوضا بحیث لو صدر عةن يیةر   

منافیا لغرض المولى، فعلى الاول علة الحرام هی المقدمات الخارجیة من ةون مدتلیةة  اتتیار  لم يکن 

 1«الاراة ، بل هی علة لوجوة علة الحرام، و على الثانی تکون الاراة  من اجزاء العلةّ التامة.

 توضیح:

 عناوینی که حرام شده اند، دو گونه هستند:  .1

ست )بدون توجه به اینکه نیا انسان با اختیار انجنام  نوع اول نن نوعی است که فی حد نفسه مبغوض ا  .2

 دهد یا بی اختیار( ]مثل: قتل، شرب سم[

 اگرچه اگر مکلّف، اختیار نداشته، عقاب ندارد چراکه عقاب بر فعل اختیاری است.  .3

نوع دوم نن نوعی است که اگر فعل با اختیار از مکلف صادر شود، مبغوض اسنت ولن ا اگنر مکلنف        .4

 ر نن را انجام دهد، اصلا منافات با غرض مولا ندارد ]مثل: افطار در ماه رمضان[بدون اختیا

در نوع اول: مقدمات خارجیه )حتی اگر اراده هم نباشد( علت وجود حرام هستند ولنی در ننوع دوّم:     .5

 اراده هم از اجزاء علت تامه برای تحقق حرام است.

 

 ایشان بعد از بیان ای  مطلب نتیجه میگیرند:

ء و کراهة العلة التامة لةه  ذا عرفت هذا فنقول: نحن اذا راجعنا وجداننا نجد الملازمة بین کراهة الشیا»

ء نجد الملازمة بینها و بةین اراة   من ةون سائر المقدمات، کما اذا راجعنا الوجدان فی طرف اراة  الشی

ا سوى ذلك ممةا اقةامو  يیةر    کل واحد  من مقدماته، و لیس فی هذا الباب ةلیل امتن و اسد منه، و م
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نقى من المناقشة، و على هذا ففی القسم الاول ان کانت العلة التامة مرکبة من امور يتصةف المجمةو    

حدى المقدمات لا بشخصها محرمة الا إذا وجد باقى الاجزاء و انحصةر اتتیةار   منها بالحرمة، و تکون ا

المکلف فی واحد  منها فتحرم علیه شخصا، من باب تعین احد افراة الواجب التخییرى بالعرض فیمةا اذا  

و انحصر اتتیار المکلةف   تعذر الباقی، فان ترك احد الاجزاء واجب على سبیل التخییر، فاذا وجد الباقی

فی واحد معین يجب ترکه معینا، و اما القسم الثانی اعنى فیما اذا کان الفعل المقید بالاراة  محرما فةلا  

يتصف الاجزاء الخارجیة بالحرمة، لان العلة التامة للحرام هی المجمو  المرکب منها و من الاراة ، و لا 

 1 «لمقدمات الخارجیة.يصح اسناة الترك الا الى عدم الاراة ، لانه اسبق رتبة من ساير ا

 توضیح:

بالوجدان بی  کراهت از یک شی و کراهت از علّت تامه اش ملازمه است )ولی ملازمه ای با مقندمات    .1

 ندارد( -غیر از علت تامه–دیگر 

 هم چنی  بالوجدان بی  اراده یک شی با اراده تک تک  مقدمات ملازمه است.  .2

 ست.دلیل ما هم وجدان است و بقیه ادله ناقص ا  .3

 با توجه به ننچه گفتیم )ملازمه با علت تامه در طرف حرمت(:  .4

مجمو  »در نوع اول: اگر یک حرام، علت تامه اش مرکب از یک سری از  امور است، در ای  صورت   .5

حرام است. ]یعنی:[ تک تک مقدمات لا علی التعیی  حرام  هستند بنابرای  که اگر بقینه   «آن مقدمات

د شدند و برای ترک حرام تنها مکلف می تواند این  جنزء را تنرک کنند، نن     اجزاء علت تامه موجو

 مقدمه حرام است.

حرمت روی همه به صورت عام مجموعی رفته است، پس تک تک محرمات حرام تخیینری هسنتند   ]  .6

 [ولی اگر بقیه انجام شدند، مقدمه ای که باقی مانده است، حرام تعیینی می شود

علت تامه حرام نیستند چراکه همیشه نخری  جزء علت تامه اراده است و  در نوع دوم: اجزاء خارجی  .7

 ل ا اگر همه انجام شوند و اراده نشود، حرام واقع نمی شود. ]اسبق: نخری [
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 سپس می نویسد: مرحوم حائری

فقد فهم مما ذکرنا ان القول بعدم اتصاف المقةدمات الخارجیةة للحةرام بالحرمةة م لقةا لسةبق رتبةة        »

و عدم استناة الترك الا الیه م لقا مما لا وجه له، بل ينبغی التفصیل، لانه فی القسم الاول لةو  الصارف 

فرض وجوة باقی المقدمات مع عدم الاراة  تحقق المبغوض ق عا، فعدم إحةداها علةة لعةدم المبغةوض     

غةوض، لکونةه   فعلا، و اما فی القسم الثانی فلو فرضنا وجوة باقی المقدمات مع الصارف لم يتحقق المب

مقیدا بصدور  عن الإراة  فالمقدمات الخارجیة من ةون انضمامها الى الاراة  لا توجد المبغوض، ففةى  

طرف العدم يکفى عدم احدى المقدمات، و لما کان الصارف اسبق رتبة منها يستند ترك المبغوض الیه 

يکةون فعلهةا متصةفا     ةون الباقی، فیتصةف بالمحبوبیةة ةون تةرك احةدى المقةدمات الخارجیةة، فةلا       

 1«بالحرمة.

 توضی :

 با توجه به ننچه گفتیم سخ  مرحوم نخوند که می فرمود:   .1

اراده است، هیچ یک از مقدمات حرام نیست، سخ  کاملی نیست بلکه باید  «جزء اتیر علت تام»اگر 

 تفصیل داد چراکه:

غوض مولا واقع شده است و ل ا در قسم اول، اگر گفتیم همه مقدمات هست ولی اراده نیست، باز هم مب  .2

 قائل شویم.« عدم يکی از مقدمات»باید به وجوب 

 ولی در قسم دوّم، اگر همه مقدمات باشد و اراده نباشد، مبغوض حاصل نمی شود   .3

عةدم  »منی شنود ولن ا    « عدم اراة »و چون نخری  جزء علت تامه، اراده است، ترک حرام مستند به   .4

 محبوب نیست. «یه مقدماتبق»محبوب است و ترک  «اراة 

مرحوم لنگرودی در تقریرات امام، شرب خمر را مثال نوع اول دانسنته اسنت، در حالیکنه     ما می گوئیم:

 2 ظاهراً امام ای  را مثال نوع دوم دانسته است.
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